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                                                    27/9/91      )شنبه دو (        179جلسه 
  
در بدل حيلولة بود ، اگر با توفيق پروردگار بحث ما  

شخصي علي غير وجهٍ شرعيٍ مال ديگري را قبض كند 
حكم غصب را دارد لذا تكليفاً وظيفه دارد كه مال 
مقبوض را فوراً به مالكش برگرداند و اگر تخلف كند 

و از جهت حكم وضعي نيز اگر مال تلف معصيت كرده 
شده باشد بايد در مثلي مثل و در قيمي قيمتش را به 
صاحب مال برگرداند و اما يك صورت هم هست كه 
مال تلف نشده ولي از دسترس ضامن خارج شده مثلاً 
دزد برده و يا به دريا افتاده و يا عبدي است كه فرار 

حيلولة بپردازد كرده وأمثالهم در اين صورت بايد بدل 
را به ) چه مثلي و چه قيمي (يعني ضامن فعلاً بايد بدلي 

عنوان جايگزين آن شئ مقبوض كه از دسترسش خارج 
شده بپردازد و صبر كند تا تكليف آن معلوم شود ، البته 
اين مسئله فروع زيادي پيدا مي كند و فقهاي ما بحثهاي 

  . زيادي را در اين رابطه انجام داده اند 
شهور فقها فرمودند مالك حق مراجعه به غاصب را م

دارد و غاصب نيز وظيفه و تكليف دارد در مثلي مثل و 
در قيمي قيمت را به عنوان بدل حيلولة بپردازد و در 

آن عيني (  مبدل منه اينصورت مغصوب منه ، هم مالكِ
 مي مالك بدل مي باشد و هم  )كه در دسترس نيست

 را در مبدل منه تصرفات مالكانهانواع  مي تواند باشد و
 اشكال شده كه لازمه اين حرف جمع انجام بدهد ، البته
گفته شده در جواب ض مي باشد كه بين عوض و معو

مبدل منه كه غاصب مي پردازد در برابر آن مال نيست كه 
معاوضه اي صورت گرفته باشد بلكه بدل حيلوله مي 

ه ودش داشتباشد يعني به جاي سلطنتي كه بر مال خ
 فقها خوب واما عرض كرديم كه.مبدل منه را مي پردازد 
قٍ ؛ امام رضوان االله عليه از قول رَدر اينجا إختلفوا علي فِ

 ما بايد در جواهر تبعيت كردند البتهصاحب و مشهور 
   .أدله قول مشهور بحث كنيم 

از طرفي عده زيادي مثل علامه در كتب خودش و شهيد  
فقيه يزدي در حاشيه مكاسب   سيدثاني در مسالك و

اشكال كرده و فرموده اند كه قول مشهور با قواعد جور 
 هم در نمي آيد و نمي شود كه يك نفر هم مالك بدل و

   .مالك مبدل منه باشد 
عرض كرديم كه آيت االله خوئي نيز در مصباح الفقاهة به 

  . طوركلي منكر بدل حيلولة شده 
اول اينكه : ايد عرض كنيم خوب حالا ما چند مطلب را ب

كه در بين ما محل كلام است در بين  اين مسئله همانطور
  3شيخ طوسي در خلاف جلدعامه نيز محل كلام است ، 

 مسألة « : از كتاب الغصب فرموده 26 در مسئله 412ص
  الفرس شرد أو العبد فأبق ، فرسا أو عبدا أو دابة غصب إذا:  26
 بلا القيمة ملك صاحبها أخذها فإذا ، القيمة عليه كان ، البعير ند أو

 عن المالك ملك انفسخ رد فان ، المقوم هو يملك لا و ، خلاف
 قال به و  .منه العين يسلم و ، الغاصب الى ردها عليه و ، القيمة

 ملكها قيمتها العين صاحب ملك إذا  :حنيفة أبو قال و الشافعي
 يد الى العين عادت فان ، عنها عوضا القيمة كانت و ، بها الغاصب
 بينة أو ، بتراضيهما القيمة أخذ المالك كان فان ، نظرت الغاصب
 الى سبيل للمالك يكن لم ، بها الحاكم حكم و ، الحاكم عند تثبت
خلاصه اينكه مسئله در بين عامه نيز محل .  » العين

خلاف است و در پاورقي خلاف مدارك اقوال عامه از 
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  .  مراجعه و مطالعه كنيد كهكتاب نقل شدهچند 
باب وديعة و به رواياتي از ) ره( شيخ اعظم انصاري

 براي اثبات بدل حيلولة استدلال كرده عارية و اجارة
 بودند كه ديروز آنها را خوانديم منتهي عرض مي كنيم هر

چند كه اين روايات مفهوماً دلالت داشتند بر اينكه اگر 
كه سيد فقيه يزدي  امين نباشد ضامن است ولي همانطور

 از جلد اول حاشيه مكاسب در ضمن 513در ص نيز 
فرموده اين روايات ظهوردارند در اينكه عين كلام شيخ 

تلف شده و مأيوس از حصول آن مي باشيم در حالي كه 
بحث ما در جائي است كه عين تلف نشده بلكه رجاء 

ي مانعي حصول و يا علم به حصول عين داريم منته
بنابراين ، بوجود آمده كه تحصيل آن فعلاً ممكن نيست 

 ( روايات مذكور در كلام شيخ انصاري دلالتي بر بحث ما
  .  ندارند)بدل حيلولة 

از جلـد اول      630در ص ) ره(و اما حضرت امـام     خوب  
 :كتاب بيعشان بحث بدل حيلوله را مطرح كرده و فرموده           

، أو   ، كما لـو غـرق      يه مع عدم التلف   ثم إنهّ لو تعذّر الوصول إل      «
، و    بدل الحيلولـة   ٰ، فالظاهر تسالمهم على    ، أو أبق   ، أو ضاع   سرق

، و   قاعدة اليـد  :  منها :  و استدلّ عليه بأُمور    ، إنمّا الكلام في دليله   
ربما تقرّر دلالتها بأنّ الظاهر منها بمناسبة غايتها أنّ المأخوذ بنفسه           

، و مع تلفهـا      العهدة مع وجود العين تكليفية    ، و    في عهدة ذي اليد   
، و عند تعذّر ردها و عـدم         ، يجب تداركها بحصة مماثلة لها      مالية
؛ حيـث    ، و لا عهدة تدارك نفـسها       ، لا تكون عهدة التكليف     تلفها

، فلو لم يجب تداركها من حيث فوات السلطنة على           إنّها غير تالفة  
، فالالتزام بكونها في     هدتها فعلاً لغواً  ، كان اعتبار ع    الانتفاعات بها 

اشكال به  (  و فيه  . ٰانتهى،   العهدة فعلاً يقتضي الالتزام بأثر لها فعلاً      
أنّ : ) كلام محقق ايرواني و محقق اصفهاني در حاشـيه مكاسـب            

، فـي    ، لا يكون اعتبارات كثيـرة      اعتبار العهدة في باب الضمانات    
، بل لا بد و أن لا يكـون          ت و آثار  كلّ حال و آنٍ لها بحسبها غايا      

، و إلـّا يلـزم       اعتبار الأمر الوضعي بحسب الجعـل القـانوني لغـواً         
عدم قدرته على الأداء في       سقوط الدين عن ذمة المديون لو فرض      

مـع أنّ الأثـر لا       . ، و هو كما تـرى      ؛ لعين ما ذكر    برهة من الزمان  
، منهـا جـواز       أُخـر  ، بل للعهدة آثـار     يجب أن يكون بدل الحيلولة    

  .» إلي آخر كلامه ... ، و غير ذلك ، و جواز أخذ الأُجرة المصالحة
به نظر ما عبارت ايشان قصور دارد چرا كه ما يك قاعده 

 قاعده يد در جايي يد داريم و يك قاعده علي اليد ،
مالكيت است كه اين به بحث ما ي ره است كه يد اما

لي به درد مي خورد مربوط نيست بلكه در باب قضاء خي
 علي «: ، اما يك قاعده علي اليد داريم كه همان حديث 

شان را مي باشد ، علي أي حالٍ تا اينجاي كلام اي »اليد 
ن نداريم منتهي مقصود اينها ما قبول داريم و بحثي در آ

نيست بلكه بحث ما در مورد آن قسمتي است كه مشهور 
 مبدل  هم مالكِ بدل وگفته اند مغصوب منه هم مالكِ

كه حديث علي اليد چنين چيزي را ثابت ، منه مي باشد 
برعهده عرفاً نمي كند بلكه فقط دلالت دارد بر اينكه 

به مغصوب )  بدل حيلولة (غاصب است كه يك چيزي 
فقدان عين و عدم دسترسي به آن ( منه بدهد كه آن خلأ 

ت كه پر شود و اين به اين معني نيس بوجود آمده فعلاً ) 
 بدل مي شود و مي تواند در آن مغصوب منه ، مالكِ

به حديث ) ره(تصرف مالكانه كند و استدلال اول امام 
 نيز چنين چيزي را نمي رساند يعني مدعاي »علي اليد«

 مدعاي ايشان را دليلشانايشان خيلي وسيع است ولي 
 ثابت نمي كند بقيه بحث بماند براي جلسه بعد إن شاء

    ....االله

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


